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بنیاد فردوسی، شاهنامه را به «همدم»  برد
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دلم لرزید و با عقلم جفا کرد
نگاهی به نشست «بررسی و تحلیل شعر و گویش مشهدی» در فرهنگ سرای بهشت

ُُ

غزاله حســین پور| فارســى معيــار، زبانى 

ريشه  دار و غنى و مورد توجه و فهم عموم 
كســانى اســت كه در حــوزه آن زندگى 
مى  كنند و به ويژه آن  هايــى كه در حوزه 
فرهنگ با فارســى معيار ســر و كار دارند. 
شــاعران بزرگ ايرانى از خاور تا باختر و از 
شــمال تا جنوب و از فردوسى تا نظامى و 
خاقانى و ســعدى و حافظ و ... به اين زبان 
ســروده  اند، اگرچه گاه گوشه چشمى هم 
به گويش محلى خود نشــان داده  اند؛ در 
نمونه  اى شاخص مى  توان از آن غزل حافظ 
ياد كرد كــه بخش  هايــى از آن به گويش 
محلى سروده شده است: «...به پى ماچان 
غرامت بســپريمن/ غرت يك وى روشتى 
از اما دى...» يا شعر مشــهور ملك  الشعرا 
بهار به گويش مشهدى: «امشو در بهشت 
خدا وايه پندرى/ ماهر عرُس مِنن شو آرايه 

پندرى...»
گويش هر منطقه سازه  اى از هويت مردمان 
آن اســت و دربــاره اهميــت آن ديگران 
نوشته  اند، همين  قدر بگوييم كه چهارشنبه 
گذشــته يك نشســت تخصصى با عنوان 
«بررسى و تحليل شعر و گويش مشهدى» 
در فرهنگ سراى بهشت برگزار شد كه ناظر 
به همين اهميت اســت. نكته جالب توجه 
اين اســت كه به  رغم عنوان برنامه، در آن، 
شمارى از شاعران خراســانى به خواندن 
شــعرهايى به گويش  هــاى گوناگون اين 
منطقه پرداختند. جامى الاحمدى، از بانوان 
شاعر تربت جام، سروده  اى قرائت كرد كه 
بيت آغازينش اين بود: «مث شيخ جام ما 
هيچ جايى پيدا نمشه/ خدايى هيچ جا همى 

خانه قديما نمشه»
شــعر فرامرز اكبرى، شــاعر مشهدى، كه 
كمابيش طولانى هم بود، 3 گويش و لهجه 
را در كنار زبان تركى در خود گنجانده بود. 
مهربان، ديگر شاعر مشــهدى هم خواند: 
«مو رِ برق نگاهش كله  پا كرد/ دلمُ لرزيد و با 

عقلُم جفا كرد...»
مصطفى صاحبى نيز بيت  هايى به گويش 
و در ستايش شــهرش آماده كرده بود كه 
پاره اى از آن چنين بود: «مشهدى باصفايه 
هم همه دنيا مدنن/ مث ما انقده مشتى هيچ 

جا پيدا نمره.»
مهدى خداپرست، شــاعر بيرجندى اصل، 
شــعرى با 3 لهجه خواند و مجتبى فدايى 
شــعرى با گويش كليدرى براى حاضران 
قرائت كرد. همچنين بــا توجه به حضور 
مهمانى از بحرين در اين نشســت، يكى از 

شاعران، شعرى فارسى-عربى خواند.

اما قاســم رفيعا، طنزسُــراى نا  م  آ شنا در 
توضيح چگونگى برگزارى نشست و اهداف 
آن گفت: پيشنهاد تشكيل جلسه  اى براى 
بررسى لهجه مشــهدى در فرهنگ سراى 
بهشت داده شــد. طرح نياز به پخته شدن 
داشت و اين برنامه گامى براى رسيدن به 
پختگى است. در اين جلسه گويش و لهجه 
و شعر و نثر مشــهدى بررسى مى  شود اما 
نگاهى هم به ديگر گويش هاى خراســان 
داريم. به عقيده من چون مشــهد يكى از 
مهاجرپذيرترين شهرهاى استان و كشور 
اســت، برخى نگران  اند كه لهجه مشــهد 
در بين لهجه هاى افراد ديگر گم شــود و 
ساختار خود را از دســت بدهد. البته من 
معتقدم لهجه چيزى نيســت كه بخواهيم 
به آن تعصب داشته باشيم، زيرا ناخودآگاه 
درحال تبديل شدن به گويش معيار است؛ 
از اين طريــق ارتباط بهترى بــا يكديگر 
برقرار مى كنيــم و راحت  تر حرف يكديگر 

را مى  فهميم.
مجرى جلســه در عين حــال تأكيد كرد 
ازآنجاكه گويش مشــهدى پايه و اســاس 
زبان فارسى است، بر ســر لزوم پاسدارى 
از مشخصه  هاى آن اتفاق  نظر وجود دارد: 
وقتى از گويش مشهدى سخن مى  گوييم 
منظورمان گويش توس و زبانى اســت كه 
فردوسى با آن شــاهنامه را سروده است. 
از اين رو براى حفظ آن بايد تلاش كرد. قصد 
داريم مقايســه  اى بين لهجه  هاى ديگر و 
لهجه مشهدى صورت گيرد. به عنوان مثال 
من كه اهل طرقبه هستم لهجه متفاوتى از 
مشهدى دارم و بايد مرز آن مشخص شود. 
يافتن محتــوا و منابع اين گونه جلســات 
اهميت بســيارى دارد و اگر اين جلسه به 
اتفاقى خوب در حوزه منابع و مأخذ لهجه 
و گويش مشهدى نينجامد، به اهداف خود 

نرسيده است.
به گفتــه رفيعا، لهجه مشــهدى به خاطر 
ســاختارش داراى جاذبه هــاى متنوعى 
براى مخاطب اســت و طرفداران بسيارى 
چه در كشــور و چه خــارج از آن دارد. او 
گفت: مــا مى  خواهيــم مخاطبان گويش 
مشهدى بيشتر شوند و ارتباط بيشترى با 

علاقه  مندانِ آن پيدا كنيم.
و  نشســت، شــعرخوانى ها  ايــن  در 
ســخنرانى هاى حاضــران مبتنــى بــر 
گويش  هاى خراســان، با تحليل و بررسى 
برخــى واژگان و اصطلاحات همراه شــد. 
برنامه با اجراى زنده موســيقى سنتى به 

پايان رسيد. 

نگاره
بهترين روايت را از حســين عليزاده خودش انجام 
داده. بي آنكه بخواهد ما را پرت مي كند به ســمت 
خيابان كوشــك منزل سايه. حســين عليزاده در 
جايي گفته كه تصميم گرفتيم با ســايه كه قطعه 
نينواي من براي نخســتين بار در كنار مثنوي او 

قرار بگيرد. 
يك روز صبح ميكس هاى آخــر را با ايرج حقيقى 
انجام مي دهد و راهي منزل سايه مي شود. عليزاده 
در ويدئويي كه از وي منتشر شده اينطور مي گويد: 
سايه بى تاب سيگار دستش بود كه بياييد ببينم كار 

چطور شده. او دستگاه صوتى خيلى خوبى داشت. 
اولين شنونده درست و حســابى اين قطعه، سايه 
بود. آن روز من بودم، مجيد درخشــانى، جمشيد 
عندليبى و سايه. اين را گذاشت داخل دستگاهش 
و پخش كرد. يك سكوتى كرد. سكوتش لازم بود. 
بعد از مدتى سرى تكان داد و گفت حيف نيست اين 

بيايد زير شــعر من. اين همه 
چيز دارد. بايد خودش مستقل 

باشد.».
از صفحه اینستاگرام  توحید آرش نیا
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ممنوع اســت». اين همان جمله  زن
معروف و بازدارنده اى اســت كه 
عكاسان به هيچ عنوان ميانه  خوبى 
با آن ندارند. تابلوى عكاسى ممنوع 
معمولا در اطراف مراكز نظامى و 
انتظامى و امنيتى نصب مى شود و 
اجازه  هرگونه فعاليت عكاسى و تصويربردارى 
را از آن مناطق سلب مى كند. در بيشتر مواقع 
امكان دريافت مجوز براى عكاســى در اين 
اماكن وجود ندارد و با اين حال حتى داشتن 
مجوز هم اين امــكان را فراهم نمى  كند كه 
عكاسان با فراغ بال از سوژه هاى مدنظرشان 
عكاسى كنند. اين امر موجب ايجاد فاصله و 
دورى ناگزير عكاســان از مناطق امنيتى و 
نيروهاى نظامى شده است، به طورى كه به جز 
گزارش هــاى تصويرى خبرى در مراســم 
عمومى، عكس هاى ديگرى از فعاليت هاى 
متنوع و گسترده  اين نيروها به خصوص در 
حوزه حفظ و حراست از مرزهاى كشور در 
جايى ديده نمى شــود. خلأ اين تعامل بين 
نيروهاى نظامى و عكاسان كشور احساس 
مى شــد تااينكه در ماه گذشته با مساعدت 
معاونت اجتماعى مرزبانى خراسان رضوى، 
اقدام جالب توجهى با هدف نزديكى و تعامل 
عكاســان و نيروهاى نظامى رخ داد كه گام 
موثرى براى اتفاقات خوب بعدى در همين 
راستاست. توجه معاونت اجتماعى مرزبانى 
خراسان به عكس، به عنوان يك رسانه موثر و 
مطمئن براى معرفى و نمايش فعاليت هاى 
مرزبانان سلحشور كشور، باعث شد اين ستاد 
تعدادى از عكاسان استان خراسان رضوى را 
براى عكاسى از حوزه هاى استحفاظى خود به 
مرزهاى تايباد و درگز دعوت كند. اين دعوت 
با همكارى گسترده و همه جانبه پاسگاه هاى 

مــرزى و نيروهاى نظامى مســتقر در اين 
پاسگاه هاى مرزى همراه بود، به طورى كه در 
اين ســفر كوتاه، مانورهاى ويــژه اى براى 
عكاسان حاضر، اجرا و امكان عكاسى در همه  
مناطق حفاظت شــده و «عكاسى ممنوع» 
براى آن ها مهيا شد. 50قطعه از عكس هاى 
منتخبِ به ثبت رسيده در اين رويداد درقالب 
يك نمايشــگاه عكس به نــام «نگاه بانان 
خورشيد» از امروز، شــنبه دوم شهريور، به 
مدت يك هفته در نگارخانه شــهر واقع در 
ميدان شهدا به نمايش گذاشته مى شود. در 
بخشــى از متــن ورودى اين نمايشــگاه 
مى خوانيم: اين نمايشگاه عكس، حاصل سفر 
سه روزه  جمعى از عكاسان خراسان رضوى به 
دعوت معاونت اجتماعى مرزبانى خراسان 
رضوى جهت بازديد و ثبت عكس از حوزه  
استحفاظى اين ســتاد در مرزهاى تايباد و 
درگز مى باشد. در عكس هاى اين نمايشگاه 
ســعى شــده بخش اندكى از فعاليت هاى 
مرزبانان سلحشور كشــور در حفظ حريم 
ميهن به نمايش گذاشته شود. اميد است اين 
اتفاق مبارك  باعثِ ايجــاد فصل تازه اى از 
همراهى و همــكارى بيشــتر و نزديك تر 
نيروهاى نظامى و انتظامى ساير ارگان ها با 
هنرمندانِ عكاس شود. عكاسان حاضر در اين 
نمايشــگاه عبارتند از: قدير وقارى شورچه، 
حسين كام شاد، رضا رادپور، اسحاق ريگى، 
حميد سبحانى، حميد ســلطان آباديان، 
مهدى عقيقى، شــرمين نصيرى، شهرام 
شــهنواز، مجتبــى بيهقــى و مهــدى 
وقارى شورچه. عكس بالا يكى از سكوهاى 
نگهبانى در مرز ايران و تركمنستان است كه 
در هنگام طلوع خورشــيد، مهدى عقيقى 
به صورت سيلوئت(ضدنور) به ثبت رسانده 

است. 

عکاسی ممنوع نیست!

ديروز«همدمى» ها ميزبان جمعى از اعضاى 
بنياد فردوســى توس بودند. در اين ديدار 
اعضاى بنياد فردوسى با دختران بى سرپرست 
اين خيريه به گپ وگفت پرداختند. اين برنامه 
به مناسبت روز پزشك و با يادى از بنيانگذار 
بنياد فردوسى، پزشــك خيّر و صاحب نام 
ايرانى، دكتر محمدحســين توسى وند كه 
همواره تلاش مى كرد همه اقشــار جامعه 
با شاهنامه آشنا شــوند، برگزار شد.   ديدن 
آفريده هاى هنرى دســت دختران همدم 
در رشته هاى مختلف هنرى مثل قلم زنى، 
نقاشــى، قالى بافى و نيز موسيقى، حكايت 

از هوش و ذوق سرشــار هنرى اين دختران 
داشت و نشاط و ســرزندگى را به موسسه 
همدم هديه كــرده بود. هنر در موسســه 
همدم، قرين دختران شده و روح زندگى را 
به ميان آن ها آورده بود. در اين برنامه، اجراى 
چند داستان از شــاهنامه با استقبال خوب 
«همدمى» ها روبه رو شــد. اين توجه خوب 
و اشتياق دختران همدم، مديران اين مركز 
را ترغيب كرد در يك همكارى مشــترك 
با بنياد فردوســى، از ايــن پس كلاس هاى 
شاهنامه خوانى و نقالى را در اين مركز خيريه 

برگزار كنند. 

امیرمنصور رحیمیان| قرار نبود 

ن
تا

س
گار

ن

اين مرقومــه، منظومه گلايه 
باشد. قرار بود فقط گزارشى 
از يك همايش و نمايشــگاه 
هنرى يا يــك چنين چيزى 
باشــد ولــى قضــاوت را به 
ســطور  ايــن  ننــده  خوا
مى سپارم. ببينم مى شود اين مسائل را 
ديد و ساكت ماند يا نگارنده، غرغرو و 
پرتوقع است؛ مثلا توقع دارد برگزارى 
افتتاحيه يك نمايشگاه هنرى با حضور 
دست كم 50 يا 100نفر همراه باشد و 
هرروزش را دست كم با 100نفر شب 
كند. ازآنجايى كه مدت نمايشگاه هاى 
هنرى نيز كم است و محدود(حداكثر 
10روز يا يك هفته) اين توقع، چندان 
هم بيراه نيست. به پرُتوقعى كه متهم 
نمى شــوم وقتــى انتظــار دارم مثلا 
700نفــر به  جاى رفتن به فســت فود 
فلان و تماشاى فيلم گيشه اى بهمان، 
بروند كار هنرى ببينند؟ 700هنرمند 
و هنردوســت بين جمعيت سه چهار 
ميليونى تقريبا گم هســتند. معتقدم 
همين بازديدهاى كوچك از آثار هنرى، 
بر ديدگاه ما درباره تمام شئون زندگى 
تاثير مى گذارد. درضمن پشت هنرمند 
را هم گرم مى كند براى ادامه دادن به 
كارش. به نظرم تنهايى، سرنوشتى است 
كه اين روزها دامن خيلى از هنرمندان 
و نگارخانه هــا را گرفته اســت، مگر 
آن هايى كه به ســليقه و مــد جوانان 
هنردوســت ايــن روزها، ســنگ و 
خرت وپرت هاى آويختنى به گِل وگَردن 
يا دروديوار مى فروشند و كنارش براى 
رعايت اســمى كه گذاشــته اند روى 
خودشان، يكى دو نمايشگاه هم برگزار 
مى كنند؛ البتــه در كار آن ها ايرادى 
نيست و چه بسا خوب هم باشد كه پاى 
جوانان را به هر ترفنــدى به اين طور 
جاها باز مى كننــد؛ جوانانى كه لابد 
دوســت دارند در آينده هنرى، نقشى 
داشته باشــند و همين هنر نجاتشان 
دهــد. در ايــن روزها كه نــان  به  نان 
كمتركسى مى رســد و همه به نوعى 
درگير ســير كردن شــكم زن و بچه  
هســتند، باور كنيد ســخت است كه 
دغدغه هنر داشــته باشــى. از اينكه 
نگارخانه ها خالى و كم جمعيت هستند، 
غصه بخورى و عزاى اين را داشته باشى 
كه چرا نگارخانه ها مثل ســينماها يا 
غذافروشى ها نيستند. وقتى مى گويى: 
«فلان نگارخانه فلان اتفاق هنرى را در 
معــرض تماشــا قــرار داده اســت، 
شــال وكلاه كنيد و برويــد ببينيد»، 
آدم ها كج كج نگاهت مى كنند و اگر يك  
مقــدار هم به تــو نزديك تر باشــند، 
پيشــنهاد مى كنند فكر نــان كن كه 
خربزه آب اســت، حال آنكه تفريحى 
از  و مقرون به صرفه تــر  ارزان تــر 

نگارخانه گردى پيدا نمى شود. 

 ششمین یادواره قدیر صباغیان

در آخرين تفريح ارزانــم، قصد كردم 
سرى به چارســوق هنر واقع در پارك 
شــلوغ و پرهياهــوى كوهســنگى 
بزنــم. وقتى رســيدم، حــدود يك 
ســاعتى مى شــد كه آفتاب، دست از 
ســر شــهر برداشــته بود و سر شب 
به حساب مى آمد. ســاختمان رشيد 
و عريض وطويل چارســوق مثل سايه  
بلندى در سياهى شــب ايستاده بود. 
تك وتــوك چراغــى كــه دور وبر آن 
روشن بود، براى ديده شدنش كفايت 
نمى كرد. فقط از در نگارخانه، باريكه نور 
زردى بيرون مى ريخت و محيط جلوى 
در را روشــن مى كرد. روى درِ نيمه باز 
ســالن، پوســترى از «اســتاد قدير 
صباغيان» چســبانده بودند. روى آن 
هم نوشته شده بود كه اين بزرگ ترين 
نمايشگاه سالانه هنرمندان تجسمى 
خراسان است. اطلاعات نمايشگاه را در 
دو خط گوشزد كرده بودند؛ اينكه اين 

همايش از 20 تا 30مرداد ادامه دارد و 
ســاعت بازديد هم از 18 تا 21 است. 
با اينكه ســاعت نزديــك 8بعدازظهر 
بود، خبرى از خيل هواداران هنرهاى 
تجسمى نبود؛ البته بايد عرض كنم كه 
اين يادواره هم تمام شده و مثل خيلى 
از نمايشــگاه هاى قبلــى، جاى مردم 
شــهرمان در اين رويداد هنرى بازهم 
خالى بود. «گالرى اســتاد ترمه چى» 
همچنــان محجوب و تنها، در ســايه 
تاريك چارسوق باقى  مانده بود. داخل 
نگارخانــه، ســه چهار زن و مرد روى 
صندلى ها نشســته بودنــد و صحبت 
مى كردند و دوسه  نفر هم جلوى تابلوها 
ميخكوب شــده بودند. چهارپايه هاى 

كوتاه، ســه پايه ، 
رنــگ و لــوازم 
در  نقاشــى 
دوســه نقطه از 
نمايشــگاه برپا 
ايســتاده بودند. 
دورتادور هم به 
ق  ســيا سبك و

معمول همه نمايشگاه ها، نقاشى هايى 
روى ديوارها به نمايش گذاشته شده 
بود. وســط نمايشگاه ســه مجسمه 
روى سكوهاى سفيد رنگ خودنمايى 
مى كرد. «حسين طالبى» هم به معدود 
بازديدكنندگان، درمورد نمايشــگاه 
توضيحاتى مى داد. طالبى از آن نقاشان 
قديمى و متواضعى است كه سابقه اى 
طولانى در مجامع هنرى مشهد دارد. 
با قامت كوتاه و آن ريش پروفســورى 
بلندش، ياد نقاشــان قديم را در ذهن 
زنده مى كند. به محض اينكه فهميد از 
روزنامه آمده ايم، سفره  دلش را باز كرد. 

 نقاش شدن با حمایت یک روحانی

از او خواســتم كمى درمــورد يادواره 
استاد صباغيان و نمايشــگاه برايمان 
توضيح دهد. صدايــش را كمى صاف 
كرد و گفت: «اســتاد قدير صباغيان 
مسبب اين اجتماع هرساله هنرمندان 
پيش كســوت و جوانان هنردوســت 
خراسانى اســت. او متولد1313 بود 
و در ســال1392 هم درگذشت. من 
از شــاگردان اســتاد صباغيان بودم. 
ســال47 به دبيرســتان ملكى كه آن 
موقع ها در آنجا درس مى خواندم، آمد 
و آنجا كارگاه نقاشى داير كرد. از همان 
موقع افتخار شاگردى اش نصيبم شد و 
ارتباطم را با وى حفظ كردم. او هم مثل 
بيشتر هنرمندان آن  موقع، تجربى كار 
كرده بود و به خاطر علاقه شديدش به 
هنر نقاشــى، خودجوش به سمت اين 
هنر كشيده شــد. به قول خودش، آن 
اوايل به خاطر بافت ســنتى و مذهبى 
خانواده، پدرش با اين هنر به شــدت 
مخالفت كرد، ولى بعدها با راهنمايى 
و حمايت يكــى از روحانيون معروف، 

خانواده اش به ادامه كار نقاشى راضى 
شدند. مى گفت وقتى كارهايم را نشان 
آن روحانــى دادم، به وجد آمد و گفت 
تو، خــدا را بهتر از من مى شناســى و 
به نظرم بايــد كارت را ادامــه بدهى. 
اســتاد صباغيان در طــول عمرش، 
چيزى حدود هزار تابلوى نقاشى توليد 
كرد كه بيشترشــان از نظــر تكنيكى 
و اصول نقاشى، بســيار قوى هستند. 
اين رقمى زياد براى كســى است كه 
كارمند آموزش وپــرورش بود و به كار 
ديگرى كنــار كار هنرى مى پرداخت. 
استاد بســيار پركار و ســاعى بود. تا 
آخرين لحظه عمرش هم كار مى كرد. 
آقاى «جمشيد قشنگ»(مشهدپژوه) 
تعريــف مى كرد: براى 
تاريخ شــفاهى هنر، 
در مصاحبــه اش بــا 
اســتاد، صحبــت از 
مى شود  دكترشــيخ 
و از او مى خواهــد يك 
اثر درمــورد دكتر كار 
كند. كار تمام مى شود و سر 
امضاى آخر، اجــل مهلتش نمى دهد. 
سبك كار صباغيان هم مثل استادانش، 
قلم ريز است. او شــاگرد حسين خان 
شيخ(يكى از شاگردان معروف استاد 
كمال الملك) بــود. به نوعى مى توان 
از او به عنوان آخريــن بازمانده مكتب 
كمال الملك نام برد.» بعد اشاره اى به 
چند تابلوى قديمــى و نفيس مى كند 
و مى گويــد: «عكس هايى كه اســتاد 
سياح فقيد(ابراهيم ذهبى) مى گرفتند، 
به صورت سياه و ســفيد بود. آن ها را 
مى گرفت و از رويشــان تابلوى رنگى 
كار مى كرد. چندين اثر پرتره به همين 
منوال توليد كرد. ســبك كارش هم 
كلاسيك و در مكتب كمال الملك بود. 

 کسی جای صباغیان را نگرفت

با فوت استاد هيچ كدام از شاگردانش 
نتوانســتند جــاى او را بگيرند و مثل 
او كار كننــد، فقط بــرادرش كمى به 
سبك وســياق او نزديك بود كه قلم او 
هم درشت تر بود و ريزه كارى هاى كار 
او را نداشت. پسر استاد، «آقا على  رضا»، 
هم نقاش خوبى است، منتها سبكش با 
پدرش فرق دارد. آقاى وحيد شريعت 
هم نوه استاد هســتند. ببينيد چقدر 
تفاوت اســت بين اين نســل ها باهم. 
استاد كلاسيك كار مى كرد و پسرش 
دنباله رو ســبك هاى امپرسيونيســم 
و نوه اش هم مدرنيســت اســت. اگر 
بخواهيد از پيشينه اين همايش برايتان 
بگويم، اين طور بود كــه من هر هفته 
براى خودم برنامه داشــتم. يك هفته 
مى رفتم به ديدار «استاد صباغيان»، 
هفته بعدش مى رفتم ديدار «اســتاد 
يونــس حبيبى»، هفته بعد «اســتاد 
تفقدى» و «استاد صبا» و همين طور 

الى آخر. ضمنا از كارها و آثارشان الهام 
مى گرفتم و از حضورشــان اســتفاده 
مى كردم؛ به خصوص استاد صباغيان 
كه من شــخصا شــاگرد او بودم. يادم 
مى آيد آن  روزهــا اســتاد صباغيان 
آتليه اى داشت در خيابان ارگ قديم، 
روبه روى ســينما. من اجازه داشــتم 
به آتليه اش بروم و كار كــردن او را از 
نزديك ببينم. ايــن برنامه اى كه براى 
سر زدن به استادان براى خودم تنظيم 
كرده بودم، همين طور ادامه پيدا كرد. 
در اين مدت آدم هاى ديگرى هم با من 
هم قدم شــدند و به جلسات مى آمدند 
تا ســال72 كه فكر برگزارى اجلاس 
قدير صباغيان به ذهنم خطور كرد. من 
مرتب، هر يكشنبه با تعدادى از بچه ها 
و جوانان به ديدار يــك نفر مى رفتم. 
اســتاد هم كه آن  موقع زنــده بود و 
بقيه اســتادان، در آن اجلاس شركت 
مى كردند. رفته رفته اين جلســات از 
هفته اى يك بار به دو هفته يك بار تغيير 
كرد. الان هم جلســات هــر دو هفته 
يك بار برگزار مى شود. اين برنامه بعد از 
اينكه استادان را يكى پس از ديگرى از 
دست داديم، ادامه داشت. كم كم جاى 

رفتگان را جوان ترها گرفتند. 

  احترام به پیش کســوتان، احترام به

آینده خودمان است

شعار من از تشكيل اين جلسات، اين 
بوده است كه «احترام به پيش كسوتان، 
احترام به آينده خودمان است» و هدفم 
اين بوده اســت كه هنرمنــدان با هم 
صميمى باشند. دربين اين هنرمندان 
نقــاش، گرافيســت، مجسمه ســاز، 
كاريكاتوريســت و طــراح و خيلى ها 
بودند كه در اين جلســات باهم رفيق 
شــديم. هركــدام از ايــن آدم ها هم 
ارتباطات خودشان را داشتند و باعث 
حركت هــاى خوبى در حــوزه هنرى 
شــدند؛ مثلا مســئولان حوزه  هنرى 
خيلى پيگير بودند كه در تركمنستان 
نمايشگاه نقاشــى برگزار كنند. به من 
ســپردند و من هم ازطريــق همين 
جلســات، اين كار را انجام دادم. اين 
را هم بگويــم كه بعد از فوت اســتاد، 
هر ســال 20مرداد هم زمان با سالروز 
تولدش، نمايشگاهى به عنوان يادواره 
استاد قدير صباغيان برگزار مى كنيم 
كه اين ششــمين دوره اش است. در 
طول اين ســال ها با هزينه شخصى و 
پيگيرى هاى فراوان نگذاشــته ام اين 
يادواره تعطيل شود. تابلوها را با وانت 
خودم جمع آورى مى كــردم و حوزه 
هنرى فقط بخشى از هزينه ها را تقبل 
مى كــرد. الان هم در اين نمايشــگاه 
حــدود 60نفر از هنرمندان شــركت 
كرده اند كه خودشــان قبول زحمت 
كرده  و تابلوها را آورده اند. درضمن ما 
امسال هزينه اى براى مكان نمايشگاه 

پرداخت نكرديم. شهردارى با ما خيلى 
همكارى كرد و اينجا را دراختيارمان 
قرار داد ولى هزينه هــاى جانبى مثل 
چاپ بنر و تراكت و پوستر و حمل ونقل 
را خودم پرداخت كردم. سال هاى قبل 
ارشــاد تاحدودى همكارى مى كرد؛ 
مثلا سالن امام رضا(ع) را در پارك ملت 
دراختيارمان گذاشــته بود كه آن هم 
تبديل به نمايشــگاه مد و لباس شد.» 
به ســمت ديگر ســالن مى رويم و من 
فكر مى كنم اين نقاش كهنســال، چه 
عشــق و علاقه اى به استادش دارد كه 
پس از سال ها هنوز اين طور با اشتياق 
درباره اش حرف مى زند. جلوى بنرى 
مى ايســتد و توضيح مى دهد. عكس 
كسانى كه قبلا در جلسه بودند و حالا 
اسير خاك شده اند، روى بنر چاپ شده 
است. با انگشت نشــان داده، توضيح 
كوتاهــى درمورد هركــدام مى دهد. 
مى فهمم كه با همه اين آدم ها خاطراتى 
داشته است كه الان آزارش مى دهد. از 
او مى خواهم از شرايط خودش بگويد؛ 
از بيمه هنرمندان، اينكه چقدر حمايت 
مى شوند و مســائل ديگر. مى  خندد: 
«متاسفانه وقتى بيمه هنرمندان آمد، 
خيلى ها سنشان از بيمه رد شده بود. 
اصلا انتقــاد من به ايــن بيمه همين 
اســت. بيمه هنرمندان نيست، بيمه 
هنرجويان است. حالا ما كه سنمان از 
50 رد شده است، هيچ بيمه اى نداريم 
و مى گويند بعد از پنجاه ســالگى بيمه 
نمى شويد. خيلى ها مثل من هستند. 
من 47سال اســت كه فعاليت هنرى 
مى كنم. آتليه ام اجاره اى اســت. خانه 
ندارم. ماشينى هم ندارم. اگر يك  روز 

تدريس نكنم، بى پول مى شوم.»

 حرف آخر

حالا كه نگاه مى كنــم، مثل آدم هاى 
غرغــرو دارم نــق مى زنــم و از اين و 
آن شــكايت مى كنم. كســى نيست 
بگويد: «بهتر اســت به جاى نق زدن 
و غرغر كردن، كمى هــم به خودتان 
بپردازيد. به آدم هايى به سبك وسياق 
خودتان. شبانه روز درحال نقد كردن 
ديگران هستيد و چشمتان، خودتان 
را نمى بينــد.» راســتش را بخواهيد، 
قســمتى از تقصير هم بــا هنرمندان 
اســت؛ اينكه نگارخانه هــا جاذبه اى 
ندارند و خلوت هســتند. شــايد هم 
دليلش اين باشد كه مردم دغدغه هاى 
مهم ترى از تماشــاى كار هنرى دارند 
و بعد از تقلاى نان، وقت محدودشان 
را توى گوشــى ها مى گذرانند يا پاى 
سريال هاى تلويزيونىِ چه وچه. به نظرم 
اگر مــردم را با روح لطيف هنر آشــنا 
كنيم، پاســخ بهترى خواهيم گرفت؛ 
روحــى كــه در كالبــد هنرمنــدان 
بى شــيله وپيله اى مثل حسين طالبى 

و امثال او دميده است. 

رضوانی| ماشــادو د آســيس، 

ش
زار

گ

خوآن رولفو، گابريل گارســيا 
ماركــز، ماريو بارگاس يوســا، 
خورخــه لوئيــس بورخس، 
كارلوس فوئنتس، ميگل آنخل 
آستورياس و خوليو كورتاسار 
فقط تعدادى از منشــورهاى 
ادبيات آمريكاى لاتين هستند كه داستان  
جهان با گذر از دريچــه ذهن و قلم آنان، 
رنگ هاى بديع و ناشناخته اى به خود ديد. 
از «خاطرات پس از مرگ براس كوباسِ» 
د آسيس تا «جنگ آخرالزمانِ» بارگاس 
يوسا، از «صد سال تنهايىِ» ماركز تا «پدرو 
پارامو»ى رولفو، به هر ســوى سرزمين 
ادبيات آمريكاى لاتين كه ســفر كنيم، 
شگفت زده بيرون مى آييم. عبدا... كوثرى 
كه تعــدادى از مهم ترين آثــار ادبيات 
آمريكاى لاتين را ترجمه كرده است، در 
مورد ادبيات اين جغرافيا با آوردن نقل قولى 
مى گويــد: پابلــو نــرودا گفته اســت 
اسپانيايى ها طلاى ما را بردند ولى طلاى 
خودشــان را هم به ما دادنــد و اين طلا 
زبانشــان بود. ما با زبان آن ها وارد جهان 

شديم.
كوثرى با تأييد سخن نرودا و تأكيد بر آن، 
اضافه مى كند: اين نكته خيلى مهم است، 
چون اين زبان است كه به مثابه بند نافى 
آمريكاى لاتين را به اروپا وصل مى كند. 
البته آمريكاى لاتين بعدها به فرانسه هم 
روى مى آورد و يكى از چيزهايى كه خيلى 
در فرهنگ آن ها تأثير مى گذارد، انقلاب 

كبير فرانسه است.
مترجم رمان هاى تحسين شده اى چون 
«سور بز» و «گفت وگو در كاتدرال» يوسا 
اين سخنان را در نشست بررسى ادبيات 
آمريكاى لاتين مطــرح كرد كه به همت 

نشر چشمه دلشدگان برگزار شد.

 مسائلی که به خودآگاهی ملی بدل شد

مترجم ادبى برجسته و ساكن مشهد نقبى 
هم به تاريخ آن خطه زد و از اســتعمار آن 
سرزمين ها به دست اسپانيايى ها گفت كه 
به قول نرودا طلاهايــش را بردند و طلاى 
زبان را از خــود به يادگار گذاشــتند. اما 
كشورى كه مستعمره است و گذشته اى 
براى رجوع و تقويت هويت ندارد، با كمبود 
مواجه اســت و به همين خاطر به اعتقاد 
كوثرى يكــى از مهم ترين نكته ها در آغاز 
ادبيات آمريــكاى لاتين درباره مســئله 
هويت اســت: ملت ها مى خواهند ببينند 
كه هستند. آن ها اين هويت را نمى توانند 
از تمدن هاى باستانى آزتك يا مايا بگيرند، 
چون خودشــان آن ها را نقد كرده اند. از 
سوى ديگر اســپانيايى هم نيستند. پس 
اين هويت بايد ابداع شــود و از مهم ترين 
نكاتى كه به ادبيات و نويسندگان سپرده 
مى شــود، ابــداع و تخيل هويت اســت. 
مشــكل ديگر اين جوامع اين اســت كه 
بسيار ناهمگن اند و مشكل بعدى هم اينكه 
در چنين جامعه اى تنها نهادى كه رشــد 
كرده ارتش اســت. به همين سبب است 
كــه مى بينيد بعد از تثبيــت اين ملت ها 
دوره هاى عجيــب ديكتاتورى  شــروع 
مى شود. ديكتاتورى هاى ابدى كه يك پايه 
قدرت اصلى آن ها كليسا بوده، چون بايد 
توده را جلب مى كرده اند و يك پايه ديگر 
قدرتشان سرنيزه بوده است . حاصل اين ها 
از اينجا به بعد به صورت خودآگاهى ملى 
درمى  آيد. از اينجا ادبياتى شكل مى گيرد 
كه تلاشــش براى اين است كه بگويد كه 
هســتم. اما قبــل از آن مى خواهد بگويد 
من كجا هستم. ما يك دوره ادبيات داريم 
كه به آن مى گوييم ادبيــات منطقه گرا. 
نويســندگان آن مى رفتند در بيابان ها و 
كوه ها تــا فرهنگ بومى را يــاد بگيرند و 

مكتوب  كننــد و اين بعدهــا گنجينه اى 
مى شود كه نويســندگان از آن استفاده 

مى كنند.

 شگفت زدگی اروپا از تخیل لاتین

او سپس اضافه كرد: آن بند نافى كه اين  ها 
را به اروپا وصل كرده است باعث مى شود 
كه از آنجا تأثير بگيرند. همه اتفاق هايى كه 
در ادبيات اروپا مى افتد، به آمريكاى لاتين 
منتقل مى شود، با يك تفاوت بزرگ و آن 
اين است كه حساسيتى كه سر هويت و 
اقليم و منيت آمريكاى لاتينى هست باعث 
مى شود كه اين  ها تقليد محض نكنند. اما 
آغاز قرن بيستم و تحولات عظيمى مانند 
جنگ جهانى اول باعث مى شود تمام نظام 
ارزش هاى غرب به هم بخورد. اين اتفا ق ها 
رمان اروپا را از قــرن 20 به بعد متحول 
و تعريف رئاليســم را هم عوض مى كند 
و رئاليســم ديگر فقط برون گرا نيست و 
درون گرا مى شود. يعنى من ظاهرم هستم، 
به اضافه آنچه در درونــم مى گذرد. اين 
چيزى است كه رمان را وسعت مى دهد. 
در اين مدت اتفاق بزرگى كه در فرانســه 
مى افتد، جنبش سوررئاليســم اســت. 
آن موقع 2 نويســنده آمريكاى لاتين در 
پاريس حضور دارند كه از سوررئاليســم 
تأثير مى گيرند و بر آن تأثير مى گذارند؛ 
يكى آلخو كارپانتيه كوبايى است و ديگرى 
ميگل آنخل آســتورياس. آستورياس در 
آن زمــان كتابى در پاريــس در مى آورد 
به نام «افســانه هاى مايا» كه پر از تخيل 
شگفت انگيزى است كه سوررئاليست ها 
حتى خوابــش را هــم نمى ديدند. آندره 
برتون مى گويد اين كتاب به ما شجاعت 
داد و ديديم مى شود دامنه تخيلات را به 
جاهايى كشاند كه چيزى را كه هيچ پايه 

عينى ندارد، تخيل كنيم.

 بومی  نویسی بدون تأکید بر بومیت

اشِــراف ادبــى، زبان  دانــى و پرهيز از 
تعصب بــر بومى  گرايى ضمــن توجه به 
بوم، ويژگى  هاى شايان توجهى است كه 
نويسندگانى در آن ســوى كره زمين از 
آن برخوردار ند و همين امر باعث مى  شود 
مترجمى در ايران، درباره  شان بگويد: آن  ها 
براى رسيدن به ادبياتى كه دارند، مسيرى 
طولانى را طى كرده اند. شما هيچ  يك از 
نويســنده هاى معتبر آمريكاى لاتين را 
نمى بينيد كه 2 زبان مختلف بلد نباشد. تا 
جايى كه ما ترجمه كرده ايم، مى دانيم كه 
اين نويسنده ها تسلط كامل به ادبيات غرب 
دارند. يعنى از تمام تجربه غرب استفاده 
مى كنند و آن را به بافت بومى خودشان 
مى برند، بدون اينكه بخواهند بر بوميت 

خودشان تأكيد كنند. 
كوثرى توضيح داد: بارگاس يوسا رئاليست 
است، اما ميراث ماشادو و بورخس را در او 
مى بينيم. او «جنگ آخرالزمان» را نوشته 
اســت و اين فقط به اين خاطر نيست كه 
اين آدم ذوق دارد. جنــگ آخرالزمان در 
برزيل مى گذرد. يوســا خــودش پرويى 
است و يكى از مشكلاتش درآوردن زبان 
روستاهاى پرت  افتاده برزيل بوده است. 
اين رمان يك تجربه زيســته مى خواهد، 
نمى شود با نشستن و با تخيل در آپارتمان 
آن را نوشــت. ما چقــدر از تاريخمان در 
ادبيات معاصر اســتفاده كرده ايم؟ يك 
پايه عمده ادبيات آمريكاى لاتين تاريخ 
است كه همه نويسندگانش از آن استفاده 
كرده اند. من بارها مصدق را مثال زده ام. 
دوره  حدودا يك  ساله از 30 تير تا 28 مرداد 
او را ببينيد، مى تواند يكى از تراژيك ترين 
شخصيت هاى تاريخ باشد. چرا كسى به 
فكر نوشتن اين موضوع نيست؟ پيرمردى 
بار تمام ملت را روى دوش خودش گذاشته 

است و مى داند كه ديگر نمى تواند بكشد، 
نه جســما مى تواند و نه شرايط جهان به 
او اجازه مى دهد. حالا ببينيد تحليل اين 
شخصيت كمتر از «ژنرال در هزارتو»ى 
ماركز مى ارزد؟ يا چرا بــه حركتى مثل 
مشــروطه از نظر ادبــى نپرداخته ايم؟ 
چند نفر از نويســندگان ما از اساطير ما 
اســتفاده كرده اند؟ شــما از كل ادبيات 
اروپا اســاطير يونــان را بگيريد نصفش 

مى خوابد.

 ادبیات آمریکای لاتین امتداد غرب است

يكى از پرســش  هاى مهم و پرتكرار براى 
اهــل ادبيــات و علاقه مندان بــه آن در 
ايران اين است كه چرا ما نتوانسته ايم به 
موفقيت هاى جهانى برسيم و ادبياتمان 
مانند برخى كشــورهاى ديگر شناخته 
نشــده اســت. كوثرى به اين مسئله هم 
اشــاره كرد و گفت: خيلى از دوستان از 
من مى پرسند: چرا ادبيات ما مثل ادبيات 
آمريكاى لاتين نشــده اســت؟ مى شود 
فهميد چرا اين ســؤال را مى كنند. چون 
در آنجا ديكتاتورى بوده، دوره شــاه هم 
ديكتاتورى بوده است و ما هم لابد چون 
اين  ها را داريــم پــس مى توانيم چنان 
ادبياتى داشــته باشــيم؛ امــا فراموش 
مى كنند كه آمريكاى لاتين امتداد غرب 
است. اسپانيا منطقه آمريكاى لاتين را در 
قرن 16 به جهان وصل كرد. در حالى كه 
ما قرن 19 به جهان وصل شــديم. ما تا 
ســيلى جنگ روس به گوشمان نخورده 
بود، خواب بوديم. از آنچه امروز در ادبيات 
آمريــكاى لاتين مى گــذرد خيلى زياد 
اطلاع ندارم، هر دوره مقتضيات خودش 
را دارد، ادبيات آمريكاى لاتين در دوره اى 
جرقه هايى زده كه ما هنوز داريم آن  ها را 

ترجمه مى  كنيم. 
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صباغیان حدود هزار تابلوی 
نقاشی تولید کرد که از نظر 
تکنیکی بسیار قوی هستند. 
این رقم زیادی برای کارمند 
آموزش وپرورش بود
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